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  گام اول: 

  خلاصه مدیریتی -

  

مدیریت و شکل دهی نوآوري و فناوري به عنوان یکی از الزامات  توسعه زیست بوم نوآوري به عنوان یکی از زیرساخت هاي پایه ایجاد،

جوامع بشري قلمداد می شود. در این راستا، چگونگی شکل گیري در کنار اجزا و زیرساخت هاي آن موضوعی است که بارها در قالب 

 ر ساز، و بعضی دیگر آن را فرايپژوهش هاي مختلف بدان پرداخته شده است. بعضی پژوهشگران زیست بوم نوآوري را به عنوان بست

بسترسازي و به عنوان یک بازیگر فعال در مدیریت و توسعه می دانند. دیدگاه دوم ناظر بر آن است که زیست بوم علاوه بر نقش 

ود جبسترسازي، خود در قالب بازیگر در مراودات مختلف بصورت مستقیم یا غیر مستقیم حضور یافته و رشد و توسعه خود و عناصر مو

   را تسهیل می بخشد.

 نسل هاي مختلفی را پشت سرگذارنیدهزیست بوم هاي نوآوري نیز خود انواع و اقسام مختلفی دارند و هریک مبانی نظري، فلسفی و 

اند. در میان همه آن ها، توسعه موازي مواردي نظیر شهرنشینی، توسعه دانشگاهی و نظام آموزش عالی و همچنین پارادایم هاي 

یکی از نمودهاي   یاد می شود. 3شهرنشینی دانش بنیاند دانش بنیان، مفهومی را ایجاد کرده است که از آن به عنوان توسعه اقتصا

مورد توجه توسعه شهرنشینی دانش بنیان ایجاد ماهیتی منبعث از مفهوم زیست بوم نوآوري است که از آن با عنوان ناحیه نوآوري 

یاد می شود. بسیاري از پژوهشگران نواحی نوآوري را ماهیتی جدید و بعضی دیگر آن را ادامه فرایند توسعه زیست بوم هاي پیشین 

جداي این تفرق مفهومی، ناحیه نوآوري توسط مرجع بین المللی فعال در این زمینه در چارچوب ایجاد زیست بومی  می دانند،

  .مشتکل از بازیگران مختلف و با درهم آمیختگی عناصر پایه کار و زندگی فردي اجتماعی و شهرنشینی تعریف می شود

به عنوان یک جز لاینفک و بنیادین زندگی محسوب می شود، لذا طراحی  نوآوري امروزه نه به عنوان یک ارزش غیر بنیادین، بلکه 

زیرساخت هاي لازم براي ایجاد و توسعه مفهومی نوآوري، یک شرط اساسی و یک الزام براي زیست بوم هاي فردي و اجتماعی نوین 

تحقق و توسعه آنان را رقم می زند در در این چهارچوب فلسفی، زندگی، کار و تبادلات اجتماعی در یک بستر جفرافیایی که  .است

هم می آمیزد و شهرنشینی و توسعه منطقه اي به عنوان یک مفهوم رقابتی مطرح می شود. چنین سبک نوینی از شهرنشینی می 

 تکوشد تا در قالب یک ساختار رقابت پذیر، عناصر داراي ارزش افزوده را در منطقه جفرافیایی منحصر به خود جذب کند و زیرساخ

این بافتار، مفاهیمی نظیر نوآوري، فناوري، شهرنشینی، توسعه آموزش عالی و تسهیلگري  . هاي توسعه چند بعدي آنان را فراهم نماید

 را توصیف می کند و هریک را در قالب اجزاي یک پازل جهت استقرار یک ناحیه نوآوري در جاي درست و بهینه خود می گمارد.
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  گام دوم

  مسئلهبیان دقیق  -

  

چندگانه نواحی نوآوري به بینشی میان رشته اي و فرارشته اي نیازدارد و پژوهش هاي پیشین هریک  و نحوه شکلگیري درك ماهیت

متاثر  در نهایت شکلگیري نواحی نوآوريسعی نموده اند تا با تاکید بر یکی از زیرساخت هاي بنیادین به توصیف این پدیده بردازند. 

است که هریک باید بصورت مجزا بررسی شده و سپس اشتراکات آنان با هم در یک نظام مدیریت شده بررسی گردد. از پدیده هایی 

 و تایید مورد دنیا در نوآوري نواحی گیري شکل براي که اي ویژه و خاص مدل هیچ تقریبا از طرف بررسی هاي ما نشان می دهد که

 به کتای اصول از اي پاره درنظرگرفتن با و خود بافتار و فاکتورها با متناسب منطقه هر اصولا و ندارد وجود گیرد قرار همگانی پذیرش

 ارتکر بسامد از استقرار هاي مدل بین در یکتا هاي شاخص بصورت موارد بعضی میان، این در. پردازند می نوآوري نواحی استقرار

  می بایست مورد توجه بیشتري قرار گیرند. که برخوردارند بیشتري

شخص دو کلان مساله م در همین راستا و درخصوص بیان دقیق مساله، با درنظرگفتن کلیه جوانب بیان شده و از دید پدیدارشناختی

  می شود:

   :(مسایل کالبدي) : مسایل مرتبط با شکلگیري نواحی نوآوري1

 عناصر اصلی موردنیاز براي شکل گیري نواحی نوآوري چیستند؟ 

 ر تعامل می کنند و فرایند شکلگیري چگونه است؟این عناصرچگونه با یکدیگ 

  رانی و سیاستگذاري): م(حک : مسایل مرتبط به الگوي مدیریتی نواحی نوآوري2

 چه الگویی براي شکل گیري این نواحی متناسب با بافتار ایران به عنوان الگوي بهینه شناخته می شود؟  

براي پی بردن به الگوي صحیح شکلگیري مورد نیاز است؛ چرا که در واقع پاسخ به این مساله نیز از جنس مسایل شکلگیري است و 

 این دسته از کلان مسایل هستند که به عنوان هدف فرایند کلان مساله اول را مشخص می نمایند.

  

  

  

  

  

  

  



  گام سوم:

  مبانی نظري -

زنند، از این رو، بسترهاي اولیه را رقم میمبانی نظري شکل گیري نواحی نوآوري به مواردي اشاره می کند که تحقق آن در در 

بصورت سلسله مراتبی از پارادایم هاي بالاسري تا مدل هاي ایجادي را به نحوي بیان می کنیم که در ذهن مخاطب این سیاست 

  نامه، ماهیتی صحیح از پدیده نواحی نوآوري شکل گیرد.

در  .کنیم می یاد  بالاسري هاي پارادایم عنوان به آنها از پژوهش این در که هستند مفاهیمی و ها پارادایم از برآمده نوآوري نواحی

این خصوص و به منظور درك بهتر فرایندشکل گیري و توسعه مفهومی، راهبردهاي کلان و مدل هایی که زمینه ساز خلق این مفهوم 

قه وافري به مباحث مرتبط با توسعه نوآوري بوده اند را معرفی می نماییم. بسیاري از متخصصان نوآوري به خصوص افرادي که علا

منطقه اي دارند به دو نگرش کلی در راستاي طراحی، توسعه و استقرار نواحی نوآوري معتقدند. این دو نگرش کلی هرچند ممکن 

ولا معتقدند که اص است در نگاه اول متفاوت به نظر رسند، ولی مفهومی یکپارچه دارند که در ذیل بدان ها اشاره می نمائیم. گروه اول

سازگان سازي تصنعی، عمدي با توسعه نواحی اولیه و با برنامه ریزي هاي دقیق همچون پارك هاي علم سرمایه گذاري سنگین و بوم

تواند با درصد بالایی به شکل گیري یک وفناوري با کیفیت بالا در صورتی که با چارچوب هاي استاندارد و کاملی همراه باشد می

وآوري موفق منجر شود. در مقابل گروه دوم، ایجاد ناحیه نوآوري را امري کارآفرینانه، آرام، مشارکتی و مبتنی بر عناصر پایه ناحیه ن

نده سازگان یک ماهیت خودرویاناجتماعی، انسانی و شبکه اي می دانند که بصورت تصنعی و با برنامه ریزي ایجاد نمی شود و این بوم

   .دارد

یاد شده، نوعی دیگر از نگرش ها بر همپایی توسعه اقتصاد محلی و نیاز به ایجاد زیرساخت هاي مورد نیاز براي توسعه درکنار مفاهیم 

اقتصاد منطقه اي تاکید دارند. طرفداران این عقیده معتقدند همپا با رشد و توسعه راهبردهاي جدید در حوزه علم اقتصاد و پیشرفت 

یزان به زیرساخت هاي مناسب تر نیازمندیم که در دل ساختارهایی نظیر پارك هاي علم و روش هاي رقابت پذیري، به همان م

فناوري در نسل جاري نمی گنجند. نواحی نوآوري دستاوردها، زیرساخت ها و ساختارهایی دارند که در پارك هاي علمی و فناوري و 

و زندگی فردي و اجتماعی و ایجاد محیط هاي اشتراکی در  سایر ماهیت هاي مشابه، موجود نمی باشند، نواحی نوآوري همپایی کار

فناوري و نوآوري، ابعادي نظیر: شهرنشینی، اجتماعی، سیاسی،  -قالب برنامه ها و فرایندهایی را فراهم می کنند که علاوه بر بعد کاري

جغرافیایی خاص پوشش می دهندکه در حکومتی، مقرراتی، تربیتی، تعاملاتی، آموزش پایه و تخصصی، و غیره را نیز در یک منطقه 

سایر ساختارهاي همچون پارك علم و فناوري قابل توصیف نیست. برخی دیگر نواحی نوآوري را نسل جدیدتر و ادامه راه ایجاد نواحی 

  ند. ویژه اقتصادي می دانند که از پارك هاي صنعتی و سپس علم و فناوري شروع شده اند و تا نواحی نوآوري امتداد یافته ا

برخی از پژوهشگران به تمرکز یک صنعت یا مجموعه از صنایع همراستا در یک منطقه جغرافیایی خاص به دید ایجاد یک ناحیه با 

ویژگی هاي منحصر به فرد می نگردند که از آن به عنوان خوشه هاي صنعتی یا خوشه هاي نوآوري یاد می شود. این افراد معتقدند 

تواند به عنوان یک عامل تحریک کننده نوآوري و تنوع قلمداد شده و در نهایت به ایجاد ظرفیتی ویژه  ها میکه تجمیع توانمندي

براي توسعه خلاقیت  و در نهایت توسعه اقتصادي مبتنی بر مکان و عناصر خاص منجر شود. یکی از پارادایم هاي اصلی منجر به 

ري باز است. این رویکرد همواره به عنوان مبناي ایجاد نوآوري در یک محیط سازگان نوآوري در یک محیط جغرافیایی، نوآوایجاد بوم



نیز بسیار  5و هم رقابتی 4اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است و در نظریات توسعه منطقه اي در کنار مفاهیمی مانند هم آفرینی

    مورد توجه پژوهشگران است.

درك چنین پاردایمی می تواند از دو جهت حایز اهمیت باشد. نخست آنکه استفاده از چنین مفهمومی بر استقرار یک نظام پلتفرمیک 

تاکید دارد که از یک طرف ارایه کنندگان و از یک طرف بهره برداران را خدمت رسانی می کند. دوم آنکه چنین ساختارهایی به 

دلات مبتنی بر ارزش و در عین حال افزایش رقابت پذیري و تسهیل همکاري مشترك در مدل هایی کانالیزه کردن جریان هاي مبا

همچون هم رقابتی و هم آفرینی منجر می شود. تمامی رویکردهاي بیان شده، به نوعی در مدل هایی ادغام شده اند و این مدل ها 

نمایند. در نهایت مدل هایی همچون مارپیچ سه، چهار و پنچ  سعی داشته اند تا زیرساخت هاي ایجاد توسعه منطقه اي را تصریح

سازگان سازي با هدف توسعه نوآوري در گانه، شهر علم، شهر هوشمند، شهر دانش به وجود آمدند که بیش از هرچیز بر مفهوم بوم

  یک بستر خاص جغرافیایی تاکید می نمودند. 

ي عمدتا در محتواي پژوهش هایی به چشم می خورد که سعی می نمودند تا در این فرایند، بارقه هاي اصلی مفهوم ناحیه نوآور

حدودي این مفاهیم را در راستاي یکی از مدل هاي توسعه همچون نظام نوآوري ملی، نظام نوآوري منطقه اي یا ... هموار سازند. این 

دهنده همچون موسسه لنگرگاهی و برنامه هاي  موضوع سبب شد تا نه تنها مفهوم ناحیه نوآوري، بلکه برنامه هاي آن، عناصر شکل

لذا پاردایم هاي اصلی بیان شده در این پژوهش در شکل زیر به تصویر آن مورد کنکاش بیشتري توسط پژوهشگران قرار گیرند. 

یه ابراي رسیدن به این طبقه بندي، بررسی هاي متعددي در دو سطح انجام گرفت، سطح اول زیرساخت هاي پ کشیده می شوند.

موجود در ادبیات پژوهشی در یک سیر تکوینی با هدف فهم پدیده ناحیه نوآوري را هدف قرار داده و سطح دوم، توسعه مبتنی بر 

شبکه و اجزاي تکمیلی این مفهوم را بررسی نمود تا در یک بررسی همه جانبه، هم مفهوم اصلی و هم مفاهیم مرتبط با موضوع ناحیه 

  گیرند.  نوآوري مورد بررسی قرار

  

  : پارادایم هاي اصلی حاکم بر ایجاد مفهوم ناحیه نوآوري1شکل شماره 

  )1399(عسگري و همکاران، 

                                                           
4 Co-Creation 
5 Coopetition & Competitiveness 



 

دراین چارچوب، فرایند شکل گیري نواحی نوآوري به سه اکوسیستم متفاوت نیازمند است که در عین تفاوت و استقلال،        

اکوسیستم  -2اکوسیستم شهري و شهر نشینی  -1. این سه اکوسیستم عبارتند از: تعاملات بسیار ویژه اي با یکدیگر برقرار نمایند

 اکوسیستم اقتصاد نوآوري (اقتصاد دانش و نوآوري).  -3نظام آموزش عالی 

 کردهاي اصلییدر این راستا و در پی توسعه متوازن در سه حوزه بالاسري یا شده، نواحی نوآوري شکل می گیرند. در جدول زیر، رو

  ارایه می شود.ایجاد ناحیه نوآوري 

  ) رویکردهاي پارادایمیک ایجاد نواحی نوآوري1جدول (

  

  

  

رویکردهاي 

پارادایمیک 

  ایجاد

  معرفی کوتاه  نام رویکرد

سرمایه 

گذاري 

  زیرساختی

 یبر طراح یو مبتن يبصورت عمد ينوآور ینواح جادیا 

 شود یم يو دانش منجر به نوآور عیصنا یانباشتگ 

 یرساختیو ز نیسنگ يگذار هیسرما  

بصورت  ینواح جادیوسپس ا ینیتوسعه کارآفر يبرا ازیمورد ن يها رساختیز جادیا   کارآفرینانه

 یعیطب

 يمنجر به نوآور یمحل ینیکارآفر توسعه 

 یو تعامل یمشارکت يشبکه ها توسه  

قدم ت -زیرساختی و کارآفرینانهایجاد ناحیه نوآوري بر اساس دو رویکرد سرمایه گذاري    ترکیبی

  و تاخر رویکرد بستگی به الزامات بافتاري ناحیه دارد

ـــکل تکامل یافته مناطق اقتصـــادي و پارك هاي علم وفناوري می    تدریجی نواحی نوآوري را ش

  دانند. در این رویکرد، به عوامل شهرنشینی و تداخل کاروزندگی کمتر توجه می شود.

دنیا نشان می دهد که تقریبا تمامی نواحی نوآوري دنیا از ویژگی هاي مشابهی برخورداند، هرچند هریک از آن بررسی نواحی نوآوري 

ها از ویژگی هاي اختصاصی خود نیز برخوردارند. شناخته شده ترین نواحی نوآوري دنیا بصورت کاملا متفاوتی شکل گرفته اند، ولی 

بعضی از این نواحی از دل فرصت ها و موقعیت هاي اقتصادي، تجاري ،  شته اند.خصوصیات مشابهی هم با یکدیگر به نمایش گذا

رویکرد  5بررسی ها انجام شده، از  . آموزشی وبعضی دیگر از دل سرمایه گذاري هاي هدفمند و مناسب در زیرساخت ها ایجاد شده اند

  خاصی در ایجاد نواحی نوآوري حکایت دارد.

  

  

  

  



  مشخصات این چهار رویکرد بیان می شود.در شکل زیر، ویژگی ها و 

  

  ) ویژگی هاي رویکردهاي اصلی ایجاد ناحیه نوآوري2جدول(

  ویژگی هاي عمده  رویکرد ایجادي

  موسسات لنگرگاهی، دانشگاه، بیمارستان، شرکت هاي بزرگ تولید  رویکرد لنگرگاهی

  زیست بومی جهت ایجاد شرکت هاي نوآوري در حاشیه مناطق

  نواحی حاشیه اي قابل توسعه شامل فضاهاي نوآورانه، استقرار و زیرساخت هاي اجتماعیایجاد 

  طراحی فضا و المان هاي شهري نوآورانه و توسعه محور

رویکرد چهارراهی یا 

  گذرگاه شبکه اي

  بازسازي یا تحول شهري توسع محور

  مکان به عنوان یک عنصر کلیدي

  کسب وکارشبکه سازي و فرایند تسهیلگري 

  حمایت از دانشگاه ها

  حمایت از کارآفرینی اجتماعی

  شبکه سازي براي اهداف اجتماعی

  بازسازي اجتماعی جوامع  رویکرد اجتماع سازي

  استفاده ازتاسیسات فعلی به عنوان سکوي توسعه

  تقویت و توسعه مهارت هاي محلی و مشارکت هاي اجتماعی

  ایجاد و توسعه ارزان قیمتایجاد خدمات و بسترهاي 

رویکرد اختصاصی 

  ایجاد ناحیه

  ایجاد ناحیه بصورت عمدي و با برنامه ریزي هدفمند

  سرمایه گذاري عمده دولتی

  اهداف، راهبردها، و استقرار مناسب زیرساخت ها

  تاسیس منحصرا مکان، عملکرد، و هویت

رویکرد تکمیلی 

توسعه شهرنشینی 

شهر علم، شهر (

هوشمند، ناحیه 

  )یادگیرنده

  ایجاد برنامه هاي توسعه شهري و منطقه اي

  بازطراحی و هوشمند سازي زیرساخت هاي شهري

  ایجاد مراکز و نهادهاي تسهیلگري کارآفرینی

  ایجاد نهادهاي سرمایه گذاري پایه و کسب وکاري

  کار و زندگیتوجه به یادگیري، خلاقیت، ارتباطات، تعاملات و توسعه متوازن 

  

  

  



 بررسی وضع موجود -

 هک رسیدند ظهور منصه به هایی پدیده عنوان به ها دانشگاه همچون ایران در نوآوري نواحی که دهدمی نشان شده انجام هايبررسی

 سیاست این نظري مبانی بیان در پیشتر که همانطور. نبود برخوردار ولازم کافی تکامل و بلوغ از انآن  زیرساخت و بستر هنوز متاسفانه

 برآمده هیکپارچ عنصر یک صورت به آنها تکامل و غبلو و است بالاسري هاي پارادایم از متاثر نوآوري نواحی دهی شکل  شد، بیان نامه

 و دباشن نرسیده کافی بلوغ به وجود نداشته باشند یا درونی هاي نهاد این که مادامی لذا.  هاست آن درون هاي اکوسیستم خرده از

 و دیگر رفیط از .نمود فکر توانمند نوآوري ناحیه یک گیري شکل به تواننمی باشد نشده محقق بومزیست این در نوآوري خلق بستر

ه شبک یک صورت به عوامل این. داریم نیاز ها زیرساخت و ها عناصر از اي مجموعه به نوآوري ناحیه ایجاد براي شد بیان که همانطور

به  شبکه رد موجود عناصر سایر در مستقیم غیر یا مستقیم تاثیراتی آنها از هریک در مداخله و باشند می متصل یکدیگر به هوشمند

 اثیراتت گرفتن نظر در با و اکوسیستمی نگاه از بایستی ها راهبرد تغییر هدف با موثر مداخله یا و طراحی هرگونه لذا. جاي می گذارد

زیر را براي نواحی نوآوري  بدر این خصوص، بررسی وضعیت موجود، معایپذیرد.  صورت آنان هاياکوسیستم  خورده از یک هر بر آنها

  روشن می سازد. در قالب خلاء اجرایی/پژوهشی ایران

ناحیه نوآوري پدیده اي با اهداف خاص است که ایجاد : فقدان فهم مشترك از کارکردهاي ناحیه و مدل شکلگیري -

آن تا توسعه، اهداف خاصی را می طلبد، کارکردهاي ناحیه نوآوري نیز به نوعی تعیین و تبیین می شود که همین اهداف 

د، با این وجو را دنبال نماید، لذا هرچند، بسیاري از منابع، ایجاد ناحیه را یکی از روش هاي توسعه منطقه اي می دانند، ولی

بایستی تناسب بین رسیدن به هدف و کارکردهاي اصلی ناحیه نوآوري به عنوان ابزار رسیدن به آن هدف تبیین گردد. در 

ین (تناسب ماببسیاري از موارد، مابین اهداف ناحیه، پتانسیل هاي توسعه و کارکردهاي ناحیه، تناسبی یافت نمی شود. 

 هدف و کارکرد)

: همانطور که پیشتر نیز بیان شد، هر ناحیه به دلیلی، متناسب با مدلی خص براي تاسیس و توسعهفقدان راهبرد مش -

و همچنین برآمده از عللی و به دنیال هدف خاصی شکل می یابد، لذا در بسیاري از موارد، تناسب مابین علل ایجادي و 

 راهبردها) (تناسب مابین علل ایجادي وراهبرد شکلگیري و توسعه دیده نشده است. 

نواحی نوآوري مداخله بیشتري از  :فقدان خرده اکوسیستم هاي مورد نیاز براي شکلگیري یا فقدان بلوغ آن ها -

زیست بوم نوآوري با محوریت خرده زیست بوم هاي دانشی وکسب وکاري دارند، لذا حضور یا بلوغ این خرده اکوسیستم 

 ها در شکل گیري نواحی نوآوري دیده نشده است.

ناحیه نوآوري به مدلی نیاز دارد تا از دل آن تمامی  :قدان مدل اقتصادي منتفع کننده ماهیت هاي موجود در ناحیهف -

حیه منفعت اقتصادي ببرند، این ماهیت که به عنوان انتفاع متقابل هم یاد می شود، بستري ماهیت هاي موجود در نا

 دهد.همکاري هاي مشترك بین ماهیت هاي موجود را شکل می 

نواحی نوآوري  :فقدان درگیري اجتماعی و کانالیزه سازي جریان هاي اجتماعی، علمی، کسب وکاري و نوآوري -

هر فعالیتی انجام دهند، بیش از همه چیز یک مداخله اجتماعی است، لذا، سازوکارهاي درگیري اجتماعی از تعریف 

سازي هاي اجتماعی به سازوکارهاي موثري نیاز دارد که در مداخلات، ابزارها، سطح مداخله و عمق آن تا هدایت و جریان 

 توانمندي نهادهاي فعلی موجود نیست.

تعیین نقش ها و کارکردهاي اجتماعی در کنار  :فقدان مدل توسعه اجتماعی ناحیه از منظرهاي انسانی و شهري -

توسعه اجتماعی که تمامی ساکنین را  فعالیت هاي اقتصادي، از عواملی است که فقدان آن در ناحیه در قالب یک برنامه



تحت پوشش قرار دهد بسیار پررنگ به نظر می رسد. این برنامه توسعه هم شهروندان و هم شهر را از منظرشاخص هاي 

 بهبود زیست پذیري افراد تحت شمول قرار می دهد.

 گذاري در ناحیه، یکفرایند حکمرانی و سیاست :فقدان مدل هاي صحیح حکمرانی و سیاستگذاري تخصصی ناحیه -

امرجمعی است که لازم است تمامی نهادها براي مشارکت دعوت شده و زیرساخت هاي مناسب براي توسعه مشارکت آنان 

 فراهم گردد.

طراحی شهري از سه بعد شکل (کاربردمکانی)، برنامه  :نوآوري كفقدان مدل هاي صحیح شهري و فضایی محر -

سازوکار تعامل) براي ایجاد فضاي محرك نوآوري اقتصادي حایز اهمیت است که در کارکرد( (توسعه زیرساخت ها) و 

شرایط فعلی بدان توجه نشده است. این طراحی نه تنها در فضاهاي مختص مراکز، بلکه در تمامی بخش هاي ناحیه موردنیاز 

سازي تاکید دارند و می کوشند تا  می باشند. بخش عمده اي از این فضاها بر روي تداخلات و تعاملات اجتماعی و اجتماع

 از دل جامعه سازي هاي خرد و بزرگ، نیروهاي دانشی موجود در ناحیه را به توسعه نوآوري ترغیب نمایند.

کارگران دانشی به زیرساخت هایی نیاز  :فقدان مدل صحیح جذب و نگهداري نخبگان و کارگران دانشی در ناحیه -

سب براي جذب آنان در مواردي همچون اقامت، تحصیل، اشتغال و سرگرمی را مهیا دارند که نه تنها رقابت پذیري منا

نماید، بلکه این امکانات بسیار قابل رقاب و توسعه باشد و این شهروندان دانشی را در ادامه اقامت و توسعه ناحیه درگیر 

 نماید.

نواحی نوآوري، همواره مدلی براي تداخل بهینه  :د تداخل بهینه کار، زندگی و دانشفقدان طراحی مدل صحیح ایجا -

کار، زندگی و تحصیل ارایه می دهند، بخش اعظمی از این برنامه هاي به کلان برنامه هاي شهري، بخش دیگري به 

زیرساخت هاي اقتصادي و بخش دیگري به برنامه ریزي ناحیه باز می گردد که چگونه جنبه هاي مختلف زندگی کارگران 

 فراهم آورند تا در مجموع رفاه و آسودگی براي زندگی این افراد حاصل گردد.دانشی را 

  

  هاي سیاستی براي حل مسئله و تحلیل آنهاشناسایی گزینه

ی م در خصوص عناصر مورد نیاز براي شکلدهی ناحیه و نحوه تعامل آنان براي کلان پرسش اول پاسخدر این بخش نخست، به ارایه 

  پردازیم. سپس، کلان پرسش دوم را بررسی و فرایند شکلدهی ناحیه را بر این اساس تحلیل می نماییم.

با بررسی ادبیات و پیشینه پژوهش در حوزه هاي مختلف برآن شدیم تا تصویر کلی از مبانی شکل گیري نواحی نوآوري را توصیف 

تحلیل آن ها، نواحی نوآوري از ترکیب سه حوزه اصلی یاد شده در تصویر ذیل نمائیم. در این راستا و بر اساس ادبیات این حوزه و 

شکل گرفته و استقرار می یابند. آنچه در شکل زیر می بینید، مدل مفهومی استقرار نواحی نوآوري از ترکیب سه پارادایم حاکم 

و زیرمجموعه هاي آن، توسعه منطقه اي و  بالادستی است. در این چارچوب، نواحی نوآوري از تداخل سه حوزه زیرساخت نوآوري

رقابت پذیري و زیرمجموعه هاي آن و نظام توسعه دانشگاهی، شکل گرفته و استقرار می یابد. تداخل دو به دوي حوزه هاي یاد شده 

 و بازیگراننیز به شکل گیري پدیده هاي جذابی منجر می شود که در شکل مشاهده می کنید. درلایه دوم این مدل، تمامی عوامل 

در چارچوبی با یکدیگر به تعامل می پردازند که از آن به عنوان انتفاع متقابل یاد می شود. انتفاع متقابل، مدل تعامل تمامی نهادها 

برد و با درنظرگرفتن منافع همه ي بازیگران را تعریف می نماید. در این مدل، بازیگران موجود در ناحیه -در چارچوب یک تعامل برد

دانند که تعامل و همکاري در قالب یک مجموعه و نظام واحد و زنده در ناحیه می تواند موجبات توسعه همگی آنان را فراهم می 

آورد. لایه بعدي این مدل، نظام حاکم بر مناسبات و سیاست گذاري این نواحی است که در چارچوب پاردایم اقتصاد دانش تعریف 



مشارکت ذي نفعان در ایجاد یک زیست بوم دانشی را منشا اثر می داند و معتقد است که روحیه  می گردد. این پاردایم، خلق ارزش و

بهروه وري در قالب ایجاد نهادهایی که هریک ضمن خلق ارزش براي پایداري، موجبات تعالی یک زیست بوم زنده را در دل روابط 

ن چارچوب، خلق دانش، توسعه آن، روابط دانشی و تعالی دانشی دانشی و فناوري  فراهم می کنند بسیار حیاتی و مهم است. در ای

  فرهنگی عناصر ایجاد کننده ناحیه قرار می گیرند.-در اولویت ارزش هاي اقتصادي

  

  

  

  ) مدل ایجادي اکوسیستم نوآوري1شکل شماره (

  



  

  

  ) عناصر مورد نیاز براي شکل گیري و تعاملات فی مابین2شکل شماره (

چارچوب هاي شکلگیري و عناصر موردنیاز و همچنین تعاملات فی مابین این عناصر در راستاي ایجاد نواحی پس از درك 

مدیریت و توسعه زیست بوم هاي نوآوري از  کلان پرسش دوم، نوآوري، در بخش دوم، چندین پیشنهاد سیاستی در خصوص

  جنس نواحی ارایه می دهیم.

 وریتی موسسه لنگرگاهی (براي مثال دانشگاه)ایجاد نواحی نوآوري بر اساس حوزه مام .1

 ي منطقه ايایجاد نواحی نوآوري بر اساس انباشتگی جغرافیایی نوآوري و فناوري بر اساس قطب ها .2

 له ویژه با تعریف کارویژه ها و بازیگران خاصایجاد نواحی نوآوري بر اساس حل کلان مسا .3

 و هم آوا ایجاد نواحی نوآوري بر اساس خوشه هاي نوآوري ویژه .4

 )Orchestra or umbrella bodiesایجاد نواحی نوآوري بر اساس مدل ارکسترا یا نهادهاي چتري ( .5

  

  

  

  

  

  



  ارائه پیشنهاد سیاستی

  

نواحی نوآوري کارویژه هاي خاصی در دل نظام شهري ایفا می کنند، بنابراین ایجاد ناحیه نوآوري باید در هماهنگی با اصول طراحی 

نظام آموزش عالی، فناوري و صنعتی صورت گیرد. در دنیا نیز نواحی نوآوري پس از تحلیل داده هاي مرتبط و به شهري و همچنین 

خصوص آمایش هاي ویژه حضور می یابند. لذا هر ناحیه به عنوان تکه پازلی عمل کرده که کاویژه خاصی از منظرشهري، آموزشی، 

  فناوري، صنعتی و... برعهده دارد.

ادبیات، مبانی نظري، مدل هاي ایجاد، بررسی وضعیت موجود و در نهایت پیشنهادات سیاستی روشن می سازد که در کشوري بررسی 

 ،و همچنین پراکندگی برنامه هاي آموزشی و فناوري مقوله هاي تاثیرگذار همچون ایران، به دلیل مسایلی همچون تنوع و تکثر

ي در جاي خود قرار داد که بهینگی هاي لازم براي حضور و دستاوردهاي آن حاصل گردد؛ براحتی نمی توان این تکه پازل را به نحو

لازم به ذکر است که شرایط  لذا روش ها و ابزارهایی براي رسیدن به این امر مورد نیاز است که در ادامه به توضیح آنان می پردازیم.

  ، ممکن است یکی از پیشنهادهاي بالا را مد نظر قراردهد.خاص ذکر شده براي ایران، متناسب با بافتارهاي منطقه اي خاص

اصولا راه حل ناحیه نوآوري یک راه حل بهینه براي اهدافی نظیر توسعه منطقه  آیا و آمایش سرزمینی با درنظرگرفتن اینکه فاز صفر:

  درصورتی که جواب بله است به مرحله بعد بروید.اي یا نظام نوآوري منطقه اي است؟ 

: ناحیه نوآوري نباید به عنوان یک راه حل براي توسعه دانشگاهی انتخاب شود، بلکه راه حلی براي استفاده اختیخطاي شن

  دیگران از مزایاي دانشگاه یا موسسه لنگرگاهی است.

  )Maturity Assessment( است1 مطابق شکلبلوغ عناصرمورد نیازوجود و میزان بررسی  این مرحله،ابزار مناسب  :نکته

  ) براي ایجاد ناحیه بهینه تر است؟2و  1پارادایمیک و ایجادي (جداول شماره  بررسی اینکه کدام رویکردیک: فاز 

 براي  SWOTممکن است ترکیبی از رویکردهاي پارادایمیک براي تاسیس ناحیه استفاده شود، ابزار مناسب، تحلیل  :نکته

  هرکدام از این رویکردهاي پارادایمیک است.

  

  

  

  

  

  

  



  تدوین مدل و نحوه ایجاد ناحیه نوآوري مطابق با پیشنهادات سیاستی: دوفاز 

 :(براي مثال دانشگاه) هر دانشگاه یا موسسه  ایجاد نواحی نوآوري بر اساس حوزه ماموریتی موسسه لنگرگاهی

ماموریتی است. همین  لنگرگاهی، با ماموریت و برنامه ویژه اي تاسیس شده است و داراي دارایی هاي ویژه اي در آن حوزه

تسهیل می بخشد و همچنین بازیگران و بازیسازان  موسسه لنگرگاهی (دانشگاه) امر ایجاد زیست بوم محاطی را براي آن

 د.انویژه را در کنار آن استقرار می نمای

 تار، ساخاین  :ایجاد نواحی نوآوري بر اساس انباشتگی جغرافیایی نوآوري و فناوري بر اساس قطب هاي منطقه اي

میزان دارایی هاي دانشی، فناوري و همچنین زیست پذیري مشهود یا نامشهود در یک قطب نوآوري خاص را ارزیابی نموده 

 و متناسب با امکان سنجی هاي موجود به استقرار نواحی نوآوري اقدام می ورزد.

  این مدل متناسب با  :بازیگران خاصایجاد نواحی نوآوري بر اساس حل کلان مساله ویژه با تعریف کارویژه ها و

یک کلان مساله خاص و پرکاربرد که امکان اشتقاق هاي نوآورانه در گستره ي وسیعی از حوزه هاي تولیدي، خدماتی یا 

دانشی دارد، به ایجاد یک ناحیه نوآوري اقدام می ورزد. در این مدل، متناسب با مساله، کارویژه ها و همچنین نهادهاي 

کل شاحصاء و استقرار می یابند و ادبیات، مبانی نظري،  تعریف و کارویژه ها در درون مرزهاي جغرافیایی ناحیهتوسعه این 

 و همچنین رویکردهاي نوآورانه پرداختن و حل مسایل را تسهیل می بخشند. یلدهی مسا

 اه شکل دهی به زیرساخت خوشه هاي نوآوري مرسوم ترین ر :ایجاد نواحی نوآوري بر اساس خوشه هاي نوآوري هم آوا

ه ، یا توسعمکملهاي مورد نیاز براي ایجاد ناحیه نوآوري می باشند. این مدل، بعضی حوزه هاي صنعتی و نوآورانه هم زاد یا 

دهنده یا داراي اشتراکات زنجیره ارزش و تامین را در یک بستر جغرافیایی با هدف سر ریز نوآوري استقرار می دهد. سپس 

 زیست پذیري مناسب آنان را در یک بافتار شهري ایجاد می نماید.زیرساخت هاي 

 ) ایجاد نواحی نوآوري بر اساس مدل ارکسترا یا نهادهاي چتريOrchestra or umbrella bodies(:  ارکسترا

ورد ی منهادهاي پیشگام در توسعه نوآوري می باشند که در راستاي توسعه فضاهاي نوآورانه، عناصر اصلیا نهادهاي چتري، 

نیاز براي ایجاد ناحیه نوآوري را گردهم آورده یا ایجاد می نماید، سپس با برنامه ریزي هاي تخصصی با تمرکز بر شبکه 

شریان هاي مورد نیاز براي سازي، احصاي مسایل، سرمایه گذاري یا همکاري هاي مشترك با نهادهاي درون و برون ناحیه، 

نشی را مهیا می نمایند. به رغم مدل لنگرگاهی، نهاد چتري یا ارکستري، به ندرت زیست اقتصادي و اجتماعی کارگران دا

درگیر فرایندهاي اجرایی شده و وظیفه هماهنگی و توسعه بینش مشترك را برعهده دارد و پس از مدتی وظایف آن کمرنگ 

  شده یا در درون برنامه هاي ناحیه ادغام می شود.

  برنامه ریزي هاتدوین مدل حکمرانی و : سهفاز 

مشاهدات ما نشان می دهد، که براي شرایط ویژه نظام فناوري ایران، هرچند فهم مدل هاي ایجادي ناحیه نوآوري مطابق با آنچه در 

ستگذاري، فهم مشترك از فرایندهاي سیا فقدان به دلایلی همچون آمده است ضروري به نظر می رسد، ولی 2و  1جدول شماره 

ناوري و اصول برنامه ریزي هاي زیرساختی توسعه زیست بوم هاي نوآوري، رویکردي همچون رویکرد لنگرگاهی، مدیریت و توسعه ف

به دلیل قرابت معنایی دانشگاه با ادبیات زیست بوم، از احتمال موفقیت بالاتري برخوردار است. لذا گزینه سیاستی منتخب ما، 

را پیشنهاد می نماید و براي آن احکام پیشنهادي زیر را براي برنامه توسعه  شکلگیري زیست بوم نوآوري مطابق با مدل لنگرگاهی

  هفتم پیشنهاد می نماید. 



  ارائه احکام پیشنهادي مرتبط براي برنامه هفتم توسعه

  

نحوه مداخله، سازوکارها و برنامه هاي خود براي بهبود وضعیت اقتصادي، فرهنگی،  موسسات آموزش عالی موظفند تا .1

 علمی و سلامتی جامعه پیرامون خود را مشخص نمایند.

 موسسات آموزش عالی موظفند تا موجبات مشارکت جامعه در سیاستگذاري هاي مرتبط با آنان با هدف مداخله مستقیم .2

 را فراهم آورند.و اجتماعی آنان حتواسازي برنامه هاي درون دانشگاهی جوامع در برنامه ها، رویدادها و م

موسسات آموزش عالی موظفند تا برنامه هاي پیشنهادي توسعه محور خود را به تمامی سازمان هاي متولی زیست پذیري  .3

ارایه دهند و از کم و  جوامع پیرامونی اعم از شهري، سلامتی، اجتماعی، اقتصادي و غیره توسعه و تاثیرگذار در فرایند 

 کیف تاثیرگذاري آنان در فرایندهاي تصمیم سازي و تصمیم گیري مطلع شوند.

تمامی سازمان هاي متولی اقتصادي، اجتماعی و سلامتی تاثیرگذار در فرایند زیست پذیري جوامع موظفند تا با محوریت  .4

برنامه هاي ویژه در محورهاي یادشده اقدام ورزند نهادهاي آموزش عالی موجود در هر منطقه به شعاع مشخص، به تدوین 

و موسسات آموزش عالی را از نتایج برنامه هاي پیشنهادي آنان و همچنین تاثیرات تصمیمات تخصصی اتخاد شده آگاه 

 سازند.

و موسسات آموزش عالی موظفند تا با همکاري نهادهاي زیرساختی، موجبات جذب افراد، بنگاه ها، موسسات، شرکت ها  .5

نهادهاي اقتصادي، اجتماعی و سلامتی را در اطراف خود فراهم آورند. در این راستا هر دانشگاه بایستی هرساله، گزارشی از 

این اقدامات، نتایج و دستاوردها ارایه دهد. همچنین، هر دانشگاه می بایست مدل پیشنهادي خود براي تامین هزینه هاي 

 نیز پیوست نماید. را ي موجود در ناحیه، با همکاري تمامی نهادهاي متولی موجوداین اقدامات، برنامه ها و سیاستگذار

دانشگاه ها موطفند تا مسایل موجود در ناحیه جغرافیایی بلافصل خود را احصا نموده و براي آنان با مشارکت تمامی  .6

 نهادهاي متولی موجود راه حل ارایه دهند.

موجود در جامعه پیرامونی و وابسته به ماموریت خود را اعلام نموده و از تمامی دانشگاه ها موظفند تا فرصت هاي اقتصادي  .7

منابع درون ناحیه و بیرون ناحیه براي خلق مدل هاي اقتصادي، اجتماعی و آموزشی در قالب کسب وکار یا موسسه خالق 

 اررش استفاده نماید.

موظفند تا در تدوین برنامه سیاستگذاري توسعه منطقه اي تمامی موسسات آموزشی و نهادهاي متولی زیست پذیري افراد  .8

احیه نوآوري بلافصل دانشگاه، روش هاي جذب سرمایه، جذب ونگاهداشت نخبگان، تامین زیرساخت هاي زندگی با تمرکز ن

 بر کارگران دانشی و توسعه شهرنشینی مشارکت نموده و منابع خود را به اشتراك بگذارند.

مالی آموزش عالی موظفند تا متناسب با اقدامات موسسات آموزش عالی در ایجاد زیست بوم هاي  نهادهاي متولی تامین .9

نوآوري اطراف خود (نواحی نوآوري)، درصدي به بودجه آنان متناسب با جدول هزینه هاي تامین مالی پیوست اضافه نماید. 

ر نظام نوآوري توسط موسسات آموزش عالی به همچنین می بایست هرساله برنامه مالی توسعه منطقه اي با هدف استقرا

  سازمان هاي متولی تامین مالی ارایه شده و این بودجه در برنامه هاي سال آینده آنان در نظر گرفته شود.
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